
کولی یعنی اینکه، نگاهت، زبانت،
زیبایی ات و حتا 

جهانت مال خودت باشد،
کولی یعنی لهجه ات،  ولنگاری ات و 

صداقتت از آنِ خودت باشد.
کولی یعنی اینکه 

از اول تا آخر خودت باشی و 
سرزمینت حد و مرز نداشته باشد.

کولی منم، کولی تویی،
و تمام کسانی که با یک زبان 
با یک صورت و در یک لباس 

حرفشان یکی ست.

کولی منم، کولی تویی و
تمامِ وطنی که در ماست.

کولــی جهانِ نامحدودِ واژه هایِ تلخی ســت، که 
ســال‌ها بر سطر سطرِ زندگی آواره اند، کولی آغازِ 

مرز هایِ بی پادشاه ست و این که کولی 
پادشاهِ تمامِ کلماتی ست 

که بی محابا و بی ریا، بدون سانسور 
بر زبان جاری می‌کند.

و ما شاعران کولیِ روزهایی هستیم،
که با جمله هایِ جدید  

و زبان خودمان حرف می‌زنیم.
کولی منم، کولی تویی و

کلماتِ لمَ داده در دهانمان 
کــه از ترسِشــان دیکتاتورها خــود را به خواب 

می‌زنند.
بیا همیشه کولی شویم و

روزی دوبــاره خود را در جهــانِ کولی‌ها  ملاقات 
کنیم.

   فرزاد شجاع 

از نــگاه مــن نقد و تحلیل جدی بیشــتر 
از شــعر داریــم. یک روز دوســت عزیزم، 
کامیــار عابدی بــا من تمــاس گرفت و 
گفت:»گذاشــتی اطلاعات‌ات کامل شود، 
بعد نوشــتی...«.هیچ‌کس کامل نمی‌شود، 
چون کســی که نقد می‌نویســد باید تمام 
مکاتب ادبی فارســی و جهانی را بلد باشد. 
باید بر تمام اصول ادبی اشــراف داشــته 
باشد. باید حتی بتواند نقد ذوقی کند، کار 
سختی است. روزی پیش شمس لنگرودی 
بودم با شــوق و ذوق وافری به من گفت: 
»امروز بیست و هشت شعر آمد.« می‌دانید 
نقد آن بیست‌وهشــت چقدر طول کشید؟ 
تقریبا ســی روز کار برد. این‌هایی که شما 
گاهی در مطبوعات و مجلات می‌بیند، بد 

نیست، ولی انشاء است. 
مــن معلم هــم بــوده‌ام، به انشــاء نمره 
می‌دهنــد، بین پنج تا بیســت. نقد، آداب 
دارد، گاهی باید روح ســرگردان‌ات را در 
شــعر دیگران ببینی و بنویســی اما نباید 

اصول آکادمیک را در شعر نادیده بگیری. 
نقد آکادمیک هم نباید خشــک و ســرد 
باشد. فلان استاد دانشگاه نقد فمینیستی 
و مارکسیستی بر فلان رمان یا فلان شعر 
می‌زنــد و در اول، وســط و پایان مطالب 
خود، آیه شریفه و حدیث می‌آورد و یا در 
پانوشت می‌نویسد: »من هیچ اعتقادی به 
ایــن مقوله‌ها ندارم.« ظاهراً آن آقا یا خانم 
برای امتیاز یا گرفتن چندرغاز پول بیشتر 

از دانشگاه دست به قلم برده است.
بیشتر استادان دانشگاه خاستگاه نظری یا 
ایدئولوژی مشخصی ندارند. حق هم دارند، 
چون مورد ســوال واقع می‌شوند و نان زن 
و بچه‌ خود را آجــر می‌کنند. دیده‌اید که 
چه بر ســر بعضی از آن‌ها آورده‌اند. اخیراً 
هم مد شده در دانشگاه‌ها بر نیما، اخوان، 
سپهری و حتی شاملو نقد می‌نویسند. مثلًا 
می‌نویســند نیما و اخوان از چه واژه‌هایی 
و چــه وزن‌ها و چه ارائه‌هایی... اســتفاده 
می‌کننــد. یک‌مشــت فاکــت می‌دهند و 
کتــاب را می‌بندنــد. آن‌ها شــعرهایی را 
بررســی می‌کنند که مربــوط به پیش از 

پنجاه و هفت است. 
بعد هم دانشــجویان را وادار می‌کنند که 
فقط از همان کتاب‌ها فاکت بیاورند. شــما 

دلتــان خوش اســت. چرا بعضــی از آثار 
خوب دیده شــود. بعضی‌ها در دانشکده‌ها 
نقد ادبــی درس می‌دهند که تفاوت میان 
سیمین بهبهانی شاعر را با سیمین دانشور 
نویســنده نمی‌دانند. یکی از دانشــجویان 
دوره ارشد به من می‌گفت: از استادم سوال 
کرده‌ام که بیژن الهی با بیژن جلالی، یکی 
هستند یا دو نفرند؟ استاد دانشگاه هم به 
او جواب داده خاک توی ســرت که این‌ها 
را نمی‌شناســی. به این می‌گویند، بهترین 
جــواب ممکن!‌‌ »مــن از بهر حســین در 

اضطرابم/تو از عباس می‌گویی جوابم؟«
بعضی‌ها هنوز یک شناخت ساده از شاعران 
معاصر ندارند و شــما از مخاطبان اصلی و 
آثار مشعشــع می‌گویید. مگر می‌شود آثار 

خوب نباشد؟
 صداهــای گوناگون یا پراکنده در شــعر 
امروز از ســر تفنن و بــه ناچاری به وجود 
آمده‌انــد یا واقعاً جای امیــدواری دارند و 
لازمه جریان رونده شعر هستند؟ برای من 
بفرمایید از کدام صدا حرف می‌زنید؟ صدا 
باید از شعر برخیزد نه از نظریه. این صداها 
که شــما می‌گویید، حکم نمــک و فلفل 
دارند، برای طبخ غذا و مطبوع شــدن آن 

خوب است.

ناگفته‌های شعر )۳(

در حسرت صداهای تازه

   فیض شریفی  
   منتقد و پژوهشگر ادبیات

را  چــراغ  گذاشــت،  هــم  روی  را  در 
خاموش کرد و دراز کشــید. داشــتم از 
زیر پتو نگاهش می کردم، باز بلند شــد 
و رفت توی حیاط، برگشــت توی اتاق، 
می‌خواســت تلفن بزند، پشــیمان شد، 
طاقت نیاورد رفت توی کوچه، ترســیده 
بودم، ســرم را از زیر پتو بیرون آوردم و 
توی رختخواب نشســتم، وقتی برگشت 
چیزی نگفت، نشست توی طاقچه‌ای که 
خیس بود از آب باران، نگاهم کرد و رفت 
چراغ را روشن کرد؛ »شب میخوردمان« 
این را گفت و اشک آرام از چشمش روی 
دامنش افتــاد، انگار که گل‌های دامنش 
را آب داده باشــد. چند شــبی بود که 
خوابمان نمی بــرد، از وقتی که آن نامه 
را توی حیاط انداخته بودند کارمان شده 
بــود بیتابی؛ هیچ وقت نگفت چه چیزی 
را توی نامه نوشته بودند، نگرانش بودم، 
دوباره دراز کشــیدم، نمی‌دانستم چطور 
آرامش کنم، گریه‌اش که تمام شــد آمد 
بالای سرم، می‌خواست حرفی بزند،‌نزد، 
نتوانســت، چند دقیقه‌ای نشست و بعد 
پیشانی ام را بوســید؛ چشمش افتاد به 
عکسی که ســال‌ها پیش با پدرم گرفته 
بودند، بلند شــد و از پشت قاب خشاب 
ســبز قرصی را برداشت، دو قرص مانده 
بود، خوردشان و رفت خوابید، خواب از 
چشــم من پریده بود اما، صدای باد لای 
پنجره چوبی میپیچید، انگار شب آوازش 
را به باد ســپرده باشــد و او با پنجره و 

پنجره با من حرف هایش را بزند.
 نیمه‌های شــب شــده بود و ســرگرم 
خیالبافــی هایم بودم، خیلی آرام صدای 
در حیاط را شــنیدم، کســی با احتیاط 
وارد خانه شد و من آنقدر بزرگ نشده‌ام 
کــه جرئت کنــم حتی تــکان بخورم. 
ســعی کردم جوری نفس بکشم که اگر 
وارد اتاق شــد گمان کند خوابم، داشتم 
زیرچشــمی نگاهش می‌کردم اما تاریک 

بود، درست نمیدیدمش، دست چپش را 
روی شکمش فشــار میداد، به زور چند 
پلــه جلوی اتاق را بالا آمد، با کف پایش 
پاشنه لنگه کفش را گرفت و کفشش را 
بیرون آورد. ســیگارش را پرت کرد توی 
باغچــه و آمد توی اتاق، چشــم هایم را 
بستم؛ وســط اتاق ایستاده بود، انگار که 
داشــت همه اتاق کوچک مــا را ورانداز 
می‌کرد. بــه من نزدیک شد،پنشســت 
بالای ســرم، قلبم از ترس می‌خواست از 
دهانم بیرون بزند. پیشــانی ام را بوسید، 
حس کــردم پیشــانی ام خیس شــد، 
توی اتاق چرخی زد، روســری مادرم را 
برداشت روی شــکمش گذاشت و فشار 
داد، پشــت بــه ما نشســت روی پله‌ها 

سیگارش را بیرون آورد. 
فندکش را زد، حیاط روشــن شد، چند 
پکــی زد و دســتش را روی دهانــش 
گذاشــت، شــانه هایش لرزید، باد توی 
اتاق پیچید، سردم شد، سیگارش را که 
کشید رفت ســراغ طاقچه، قاب عکس 
را کنار خشــاب خالی قرص برداشــت، 
نگاهش کرد، گذاشــت تــوی پیرهنش 
و رفت کفشــش را پوشــید، آرام آرام از 
پله‌ها پایین رفت، از حیاط رد شــد و در 
را بــه هم زد و رفت تــوی کوچه، نفس 
هایم کند شــده بودند، بی آنکه متوجه 
شده باشم از کوچه صدای روشن شدن 
ماشــینی را شنیدم و بعد صدای شلیک 
چند گلوله، مادرم بیدار شــد، مظطرب 
چراغ را روشــن کرد، روی طاقچه جای 
دستی خونی جا مانده بود، مادرم نگاهم 
کرد، با انگشــت شــصت روی پیشانی 
ام کشــید، انگشــتش خونی شد، دوید 
توی حیــاط، توی رختخوابم نشســتم، 
رفت تــوی کوچه، تا لــب پله‌ها آمدم، 
چهارچوب در را گرفته بودم، برگشــت 
توی حیاط، روی پله ها نشســت، دست 
هایش پرخون بــود، روی پله‌ها و حیاط 
هم؛ پرسیدم چه شــده؟ چشمانش راه 
افتاده بود و به حوض خیره شــده بود، 
دویدم سمت کوچه؛ همان مرد که پیش 
از ایــن توی اتاق بود بــا صورتی زخمی 
روی زمین افتاده، ســایه تاک خشک از 

بالای دیوارمان روی او افتاده بود، گویی 
که او را با ســایه‌ها بســته باشند تا فرار 
نکند. ســرم را برگرداندم، مادرم پشــت 
سرم ایســتاده بود و تماشا می کرد، هر 
دو طرف کوچه را نگاه کردم، کسی نبود، 
هیچ‌کس حتی از خانه‌اش بیرون نیامده 
بود، گویی کســی جز ما صدای شلیک 
ها را نشــنیده بود، نزدیک مرد شــدم، 
شــانه‌اش را تکان دادم،‌ تــکان نخورد، 
گلوله به چشــمش خورده بــود و از آن 
طرف سرش بیرون زده بود. می‌خواستم 
همسایه را خبر کنم دیدم مادرم پتویش 

را آورد و پهن کرد کنار مرد؛ 
- آن طرفش را بگیر 

- برای چه؟ 
- باید ببریمش 

- کجا؟ 
- خانه 

- خانه؟ برای چه؟ 
چیزی نگفت، خــودش مرد را روی پتو 
گذاشت و تا حیاط روی زمین کشیدش، 
کمکش کــردم، فهمیده بودم آن مرد را 
می‌شناســد اما نمی‌توانســتم بپرسم او 
کیست، شاید برای آنکه جرئت شنیدن 
جوابــش را هم نداشــتم، در را بســتم؛ 
صدای آژیر از دور به گوش می رســید، 
دلهــره داشــتم، مادرم باز پتــو را روی 
کاشــی‌های حیاط کشید، از کنار حوض 
رد شد، گربه‌ای کنار حوض نشسته بود؛ 
تکان نخورد، کمکش کردم از پله‌ها پتو 
را بــالا کشــیدیم، پتو را تا وســط اتاق 
کنار رختخواب ها کشــید، صدای آژیر 
نزدیک‌تر شــده بود، پتوی دیگری روی 
مرد انداخــت، دســتم را گرفت و توی 
رختخوابم بــرد، پتویــم را روی پاهایم 
انداخــت، چراغ را خامــوش کرد و توی 
رختخوابش نشست، کسی شروع کرد به 

محکم در زدن؛
چه خبر است مادر؟  	-
انگشتش را روی لبش گذاشت: 

هیس! شــب می‌خوردمان و بعد خوابید. 
صدای پــای چند نفر را کــه به حیاط 
پریدند شنیدم، پتو را روی سرم کشیدم 

و آرام تکرار کردم: شب میخوردمان.

شب میخوردمان 

   علی محمد محمدی  
   نویسنده

داستانک

با شاعران امروز

 »مسائل اخلاقی معاصر« منتشر شد
اخلاقــی  »مســائل  کتــاب 
معاصــر؛ اختلافات و توافقات« 
توسط لارنس  گردآوری‌شــده 
انتشارات  از ســوی  ام.هینمن 

ترجمان منتشر شد.
کتاب »مسائل اخلاقی معاصر؛ 
اختلافات و توافقات« در ســه 
بخــش »مســائل مربــوط به 
زندگی«، »مســائل  و  مــرگ 
مربوط به گوناگونی و برابری« 
و »گســترش مرزهــای بحث 
اخلاقی  موضوعــات  اخلاقی« 
مختلفــی که در عصر حاضر با 
آن‌ها روبه‌رو هســتیم را مورد 
بررســی قرار می‌دهد. »سقط 

جنین«، »آسان‌مرگی«، »تصمیم‌های دم مرگ«، 
»مجازات و اعدام«، »جنگ و تروریســم و مبارزه 
با تروریسم«، »نژاد و قومیت«، »جنسیت«، »فقر 
و گرســنگی«، »همزیستی با حیوانات« و »اخلاق 
فضای مجازی« از جمله سرفصل‌هایی است که در 

کتاب به آن‌ها پرداخته شده است.
در بخشــی از کتاب می‌خوانیم: »آیا سقط‌جنین 
مجاز اســت؟ آیا اعدام منصفانه است؟ آیا می‌توان 
تروریســت‌ها را شــکنجه کرد تا اطلاعاتشــان را 
افشــا کنند؟ آیــا لقاح مصنوعــی از نظر اخلاقی 
رواســت؟ اقلیت‌های جنســی چه حقوقی دارند 
و ماهیــت گرایششــان چیســت؟ تبعیض‌هــای 
جنسیتی و فقر ریشــه در کجا دارند؟ آیا درقبال 

محیط‌زیســت و حیوانات 
فضای  در  داریم؟  وظایفی 
مجازی چطور؟ پاسخ‌دادن 
مستلزم  ســؤالات  این  به 
دانســتن برخــی مفاهیم 
اخلاقــی، اصطلاحــات و 
لارنــس  نظریه‌هاســت. 
این پرســش‌ها  هینمــن 
را به ســه بخــش کلی و 
نهایتــاً بــه دوازده عنوان 
تقســیم کــرده کــه نام 
کتاب‌اند.  ایــن  فصل‌های 
ساختار هرکدام از فصل‌ها 
از  روایت‌هایــی  شــامل 
حوزه  آن  صاحب‌نظــران 
یا کسانی اســت که به‌نحوی با آن موضوع مرتبط 
شــده‌اند. در ادامه، هینمن طرح کلی مســئله و 
تقســیمات مفهومی آن را ارائه می‌دهد و ســپس 
اســتدلال‌های موافقان و مخالفانِ موضوع آورده 
می‌شود. هینمن در انتهای هر فصل منابع مفیدی 
برای مطالعۀ بیشــتر معرفی کرده کــه، در کنار 
خودآزمایی‌ها و دیگر ابزارهای آموزشــی، مباحث 
کتاب را غنا و وسعت می‌بخشند« کتاب »مسائل 
اخلاقی معاصر؛ اختلافات و توافقات« به سرپرستی 
میثم غلامی ترجمه شــده و هومن پناهنده آن را 
ویرایش کرده اســت. این کتاب توسط انتشارات 
ترجمان علوم انســانی در ۹۷۲صفحه و به قیمت 

۴۴۰هزار تومان منتشر شده است.

کتاب
مریخ‌نورد »استقامت« دریاچه‌ باستانی 

مریخ را تایید کرد
داده‌های مریخ‌نورد »اســتقامت«، وجود رسوبات 
دریاچه باستانی را در سیاره سرخ تایید می‌کنند. 
مریخ‌نورد »استقامت« ناسا داده‌هایی را جمع‌آوری 
کرده است که وجود رسوبات یک دریاچه‌ باستانی 
را تایید می‌کنند. این رسوبات از آبی به جا مانده‌اند 
کــه زمانی یک حوضه‌ غول‌پیکر را در مریخ به نام 
»دهانه جیرزو« پر می‌کــرد. یافته‌های حاصل از 
مشاهدات راداری که توسط این مریخ‌نورد رباتیک 
انجام شــده‌اند، تصاویر مداری پیشــین و ســایر 
داده‌ها را تایید می‌کنند و دانشــمندان را به سوی 
این نظریه سوق می‌دهند که بخش‌هایی از مریخ 
زمانی پوشیده در آب بوده‌اند و ممکن است حیات 
میکروبی داشــته باشند. پژوهشــگران »دانشگاه 
کالیفرنیــا لس‌آنجلس«)UCLA( و »دانشــگاه 
اســلو«)UiO( اسکن‌های زیرسطحی ثبت‌شده با 
مریخ‌نورد استقامت را بررسی کردند که طی چند 
ماه در ســال ۲۰۲۲ ثبت شده بودند؛ یعنی زمانی 
که روی سطح مریخ حرکت می‌کرد و از کف دهانه 
جیزرو به ویژگی‌های رسوب‌مانند مجاور می‌رسید.

»دیوید پیج« دانشــمند سیاره‌شناســی دانشگاه 
کالیفرنیا لس‌آنجلس و پژوهشگر ارشد این پروژه 
 »RIMFAX« گفت: صداهــای دســتگاه رادار
مریخ‌نورد استقامت به دانشمندان امکان می‌دهند 
تا زیر زمین را بررســی کنند و یک نمای مقطعی 
را از لایه‌های ســنگی به عمق ۲۰متر به دســت 
بیاورند. این لایه‌های ســنگی، شــواهد غیرقابل 
انکاری را ارائه می‌دهند که نشــان‌دهنده انباشته 
شدن رســوبات خاکی حمل‌شــده توسط آب در 
دهانه جیزرو و دلتای رودخانه‌ای تغذیه‌کننده آن 
اســت؛ درست همان طور که در دریاچه‌های روی 

زمین دیده می‌شوند.
 ایــن یافته‌ها نتایجــی را تقویــت می‌کنند که 
پژوهش‌های پیشــین مدت‌ها آنها را نشــان داده 
بودند؛ نتایجی از جمله اینکه مریخ سرد، خشک و 
بی‌جان زمانی گرم، مرطوب و شاید قابل سکونت 
بوده اســت. دانشــمندان منتظر بررســی دقیق 
نمونه‌های جمع‌آوری‌شــده  رســوبات جیزرو در 
توسط مریخ‌نورد اســتقامت هستند که قرار است 

در آینده به زمین منتقل شوند. 
تصور بر این اســت که رسوبات جیزرو حدود سه 
میلیارد سال پیش شــکل گرفته‌اند. این پژوهش 
جدید، تأییدیه‌ای مبنی بر این موضوع اســت که 
دانشــمندان تلاش‌های ژئوبیولوژیکی خود را در 
مکان مناســبی روی مریخ انجام داده‌اند. تحلیل 
از راه دور نمونه‌های اولیه به دســت آمده توسط 
اســتقامت در چهار مکان نزدیــک به محل فرود 
آن در فوریه ۲۰۲۱، با آشــکار کردن سنگ‌هایی 
که طبیعت آتشفشــانی دارند و رسوبی نیستند، 
پژوهشگران را شــگفت‌زده کرد. این دو پژوهش 
متناقض نیســتند. حتی ســنگ‌های آتشفشانی 
با قــرار گرفتن در معــرض آب، نشــانه‌هایی را 
از دگرگونی نشــان دادند و دانشــمندانی که این 
یافته‌هــا را در اوت ۲۰۲۲ منتشــر کردند، به این 
نتیجه رســیدند که بقایای رســوبی ممکن است 

فرسایش یافته باشند.‌
 RIMFAX راداری  گفــت: خوانش‌هــای  پیج 
در واقع نشــانه‌هایی را از فرســایش پیش و پس 
از تشکیل شــدن لایه‌های رسوبی شناسایی‌شده 
در لبه غربی دهانه یافتند که شــواهدی از تاریخ 
پیچیده زمین‌شناســی در آنجا وجــود دارد. وی 
افزود: ســنگ‌های آتشفشانی وجود داشتند که ما 
روی آنهــا فرود آمدیم. خبر واقعی این اســت که 
اکنون ما به دلتا رســیده‌ایم و شواهدی را از این 
رسوبات دریاچه می‌بینیم که یکی از دلایل اصلی 
آمدن ما به این مکان هســتند. پس این نظر، یک 

داستان خوشحال‌کننده است.

 فناوری

ادبیات

دریچه

بیا که نوبت صلح است و دوستی و عنایت
به شرط آن که نگوییم از آن چه رفت حکایت

بر این یکی شده بودم که گرد عشق نگردم
قضای عشق درآمد بدوخت چشم درایت
ملامت من مسکین کسی کند که نداند

که عشق تا به چه حد است و حسن تا به چه غایت
ز حرص من چه گشاید تو ره به خویشتنم ده
که چشم سعی ضعیف است بی چراغ هدایت

مرا به دست تو خوشتر هلاک جان گرامی
هزار باره که رفتن به دیگری به حمایت

جزئیات سعدی

 دنبــال جا پارک می‌گشــتم و طی یک فعل و 
انفعالاتــی تو فاصله یک دقیقــه دو بار با یه آقای 
تیگو سوار رو در رو شدیم )هردوبار ایشون داشت 
خلاف میومــد(. بار دوم که همو دیدیم خندیدیم 
به هم. بوق زدیم برای هم. دیدیم کافی نیست، به 
جون مادرم صدای آهنگشو زیاد کرد از پنجره خم 

)Mateo( .شدیم بیرون رقصیدیم
 متاســفانه در زندگیم هرگز وقت اســتراحت 
روانی رو نداشتم، حالا این یه امتحان رو بدم، این 
یه کنکــور، این یه هفته کار، ایــن یه روز اضافه 
کاری، ایــن یه آدم آشــغال رو تحمل کنم و و و. 

)سرهنگ خالد(
  اینکه یکی باشــه بفهمه! یکی که وقتی به یه 
خطی از کتاب می‌رســی بتونــی بی مقدمه بهش 
زنگ بزنی براش بخونی و راجع بهش باهاش حرف 
بزنی!حتی به غلط!حتی کوتاه، حتی مسخره! )آن(

 یکی از آشناها که رییس یه قسمت بیمارستانه 
میگفت یــه بار یه بخش آتــش گرفته. چند روز 
بعد جلسه ســتاد بحران بیمارستان برای بررسی 
و پیشگیری حوادث مشابه تشکیل شده. خروجی 
جلسه چی بوده؟ قربانی کردن گوسفند برای دفع 

)Réza( .بلا
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جادوی قاشق هخامنشی
عکسی از قاشق نقره‌ای هخامنشی با قدمت ۲۴۰۰سال 
در شــبکه‌های اجتماعی به همراه این خبر که »قاشق 
دزدیده‌شده از ایران در حراجی کریستیز فروخته شد«، 
می‌چرخد. معلوم نیست منشأ این قاشق کجا و خریدار 
آن که بوده، اما کریستیز این قاشق پررمزوراز را حدود 
۱۲سال پیش فروخته است. قدمت این قاشق نقره‌ای 
حدود ۴۰۰قبل از میلاد اعلام شــده و در سال ۲۰۱۱ 
حراجی کریستیز ارزش مالی آن را ۱۵ تا ۲۰هزار پوند 
تخمین زده، که در ۶اکتبر همان سال، به قیمت ۱۵هزار 
پوند فروخته شده است. اکنون تصویری از این قاشق به 
همراه این متن که »از ایران دزدیده شده و در حراجی 
کریستیز فروخته شده است«، در فضای مجازی دست 
به دست می‌شــود. در صفحه این حراجی نوشته شده 
که منشأ قاشق نقره‌ای هخامنشی، »مجموعه سورنا« 
در لنــدن ـ اواخر دهه ۱۹۷۰ تا اوایــل دهه ۱۹۸۰ ـ 
بوده اســت، اما جز این‌ها جزئیات دیگری از این شیء 
وجود ندارد و معلوم نیست این قاشق نقره‌ای منسوب به 
هخامنشی از کجا و چگونه به دست آمده و چه زمان از 
ایران خارج شده است. قاشق نقره‌ای به استناد اطلاعاتی 
که از آن منتشر شــده حدود ۶اینچ )۱۵.۲سانتی‌متر( 
طول دارد و با جزئیات هنری قابل بحثی همراه است. 
کاسۀ قاشق بیضی‌شکل بوده که سر اردکی با منقاری 
طرح‌دار به آن متصل شده و ادامۀ دسته قاشق به شیری 
جهنده منتهی شده است. دهان شیر باز بوده و گویی 
آماده شکار اردک اســت. دسته قاشق در انتها به یک 
»گریفین« پرنده افســانه‌ای هما ختم می‌شود، که در 
ظاهر چرخه حیات وحش را در این قاشــق به نمایش 
گذاشته است. ســوای این پرسش‌ها که قاشق نقره‌ای 
منسوب به هخامنشی چه منشأیی داشته و چگونه از 
لندن سردرآورده است، دکتر علی صفی‌پور ـ پژوهشگر 
تاریخ و فرهنگ ایرانی ـ که عکس چرخیده در فضای 
مجازی را مشــاهده کرده، در یادداشتی به نمادپردازی 
هخامنشی‌ درباره این قاشق نقره‌ای پرداخته است. این 

پژوهشــگر تاریخ و فرهنگ ایرانی نوشته است: »می‌
دانیم که قاشق در ایران باستان، دست‌کم برای اشراف 
کاربرد داشته است، نمونه‌ای از آن را می‌توان در قاشق و 
چنگال بازمانده از دوره ساسانی دید که امروزه در موزه 
رضا عباسی نگهداری می‌شود. در خبرها آمده است که 
قاشق هخامنشــی در حراجی به فروش رسید و سر از 
مجموعه‌ای خصوصی درآورد. جای بســی تأسف است 
و صدافســوس که این هنر ارزشمند، دستخوش تاراج 
قاچاقچیان میراث تاریخی و تمدنی شــده است. این 
قاشق ۱۵سانتی‌متر درازا دارد با دسته‌ای که هنرمندانه 
ساخته شده است. درباره هنر به‌کاررفته در این قاشق 
باید گفت، در هنر شگفت‌انگیز هخامنشی همواره ما با 
پیچیدگی، ظرافت و نمادپردازی روبه‌رو هستیم. نمونه‌ای 
از هنر شگفت‌انگیز ایرانیان باستان را می‌توان در همین 
قاشق هخامنشی دید. اگر از اینکه فلزکار ایرانی چگونه 
در آن دوران چنین چیزی را ساخته است بگذریم، باید 
درباره طرح هنری این قاشق گفت طرحی بسیار زیبا و 
نمادین دارد؛ در جلو دسته قاشق، یک اردک به مانند 
هنگامی که قرار است از آب ماهی یا هر غذای دیگری 
را به دهان بگیرد، دهان باز کرده اســت. پشــت سر او 
شیری در پی شکار اردک، جهش کرده است. پس از آن 

پرنده‌ای افسانه‌ای )شاید شیردال( است.

حاشیه موزه


